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»کارگــروه  اعضــای  تــاش  حاصــل  داســتان  مجموعــه  ایــن 

داســتان؛ مدرســه دانشــجویی حمــد )هنــر و ادبیــات(« اســت 

کارگــروه دبســتان مدرســه تزکیــه و تعلیــم  کــه بــه ســفارش 

پیام‌هــای  بــا  داســتان‌هایی  شــامل  و  اســت.  شــده  تولیــد 

یــش اســت. قرآنــی ســوره‌ قر

دوم  پایــه‌  مخاطــب  بــرای  مجموعــه  ایــن  داســتان‌های 

ــه،  ــن پای ــوزش در ای ــور آم ــت. مح ــده اس ــته ش ــتان نوش دبس

فعــال کــردن تــوان جداســازی و تمایــز  بیــن خــوب و بــد اســت.

لحــاظ  از  اینکــه  بــر  عــاوه  داســتان‌ها  بــوده،  ایــن  مــا  تــاش 

محتوایــی رســانای پیــام ســوره‌ها باشــد، از نظــر فنــی و فــرم 

را  ادبــی  باکیفیــت  اثــر  یــک  شــاخص‌های  تــوان،  حــد  در  نیــز 

باشــد. داشــته 

مقدمـه



داسـتـان‌هــای ســوره قـریـش

محور آموزش سـوره قریش

فهـم تمایــز

نفع کار جمعی نسبت به کار فردی
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عباس مشک را بغل کرد.

. امیر میکروفون را برداشت. هادی هم دست برد سمت پرچم قرمز

عباس میکروفون را از دست امیر کشید و گفت:

_ ایــن هدیــه جشــن تولــد خــودم اســت بابــام خریــده. پرچــم هــم  بــه کســی نمی‌دهــم 

عمــه‌ام از کربــا بــرای مــن آورده!

هادی پرچم را روی زمین گذاشت و گفت:

. _ نمی‌شود که هم سقا باشی هم نوحه‌خوان هم علمدار

عباس گفت:

_ خــوب امیــر خــودش میکروفــون می‌خریــد. تــو هــم پرچــم. نمی‌شــود کــه همــه‌اش از 

وســایل مــن اســتفاده کنیــد.

هادی گفت:

_ مامــان کــه دیشــب گفــت بــا عجلــه آمدیــم خیلــی از وســایل مــا جــا مانــد. والا کــه 

داریــم. میکروفــون  و  پرچــم  خودمــان 

بعد  به امیر گفت:

_ بیا برویم. این طوری که نمی‌شود دسته راه انداخت و از اتاق بیرون رفتند.

بچـه‌هــا حلقـه زدند دور عبـاس
نـرگس افــروز

س
بچه‌ها حلقه زدند دور عبا
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عباس میکروفون را روشن کرد و شروع کرد به خواندن.

ــا  امــا کســی نبــود ســینه بزنــد. بلنــد شــد از پنجــره نــگاه کــرد. امیــر و هــادی داشــتند ب

بچه‌هــا تــوی کوچــه فوتبــال بــازی می‌کردنــد.

عباس هم دلش خواست برود فوتبال.

مامان که داشت هال را جاروبرقی می‌کشید سرش را برد توی اتاق عباس و گفت:

_ پس چرا نشسته‌ای مگر نمی‌خواهی بروی دسته راه بیندازید؟

عباس میکروفون را خاموش کرد و گفت:

_ امیر و هادی رفتند فوتبال.

مامان گفت:

_  تو چرا نمی‌روی؟

عباس گفت:

_ من می‌خواهم نوحه تمرین کنم.

مامان در اتاق عباس را بست و سیم جاروبرقی را جمع کرد.

عبــاس چنــد بــار میکروفــون را روشــن کــرد و بــا صــدای بلنــد نوحــه‌اش را تمریــن کــرد. 

گلویــش خشــک شــد. بلنــد شــد بــرای خــودش از مشــکش هــی آب خــورد و آب خــورد.

یک دور هم پرچم را گرداند. شکمش از زیادی آب خوردن شد شبیه مشک.

دست کشید روی شکمش.  به نظرش کمی مسخره آمد.

صــدای بچه‌هــا تــوی کوچــه بــالا گرفــت. تــوپ را بــه هــم  پــاس می‌دادنــد و می‌خندیدنــد. 

ظهــر تابســتان بــود و هــوا بدجــوری داغ. دلــش پیــش بچه‌هــا بــود. بلنــد شــد. مشــک را 

برداشــت و رفــت سراغ‌شــان. بــا صــدای بلنــد گفــت:

_ بچه‌ها کی آب می‌خواهد؟

یکــی از بچه‌هــای کوچــک دویــد ســمتش. بعــد نفــر بعــدی. بچه‌هــا دور عبــاس حلقــه 

زدنــد و مشــک خالــی شــد.
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عباس خوشحال شد. برگشت بالا. میکروفون و پرچم را برداشت آمد پایین.

امیــر را صــدا کــرد و میکروفــون را داد بــه او. امیــر خوشــحال شــد و میکروفــون را گرفــت. 

پرچــم را هــم بــه هــادی داد، مشــک را هــم خــودش برداشــت. بچه‌هــا فوتبــال را رهــا 

کردنــد. آرام آرام کنــار هــم ایســتادند. دســته شــکل گرفــت.

امیــر میکروفــون را روشــن کــرد. هــادی علمــدار شــد. عبــاس رفــت مشــک را پــر کــرد و 

ــد تــوی کوچه‌هــا. برگشــت وســط دســته. بچه‌هــا یــواش یــواش راه افتادن

ف بـا ...
بـازی ال
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در شــهر الفبــا، »الــف« تنهــا و بی‌حوصلــه بــود. او بــا »ب« دوســت شــد. دوتایــی بــا هــم 

بــازی کردنــد، بــازی کلمه‌ســازی:

آب

بابا

با

باب

آبا

کــم کــم خســته شــدند. دلشــان کلمــه‌ی جدیــد خواســت. دال بازیگــوش بــالا و پاییــن 

می‌پریــد. الــف گفــت: »بیــا بــا هــم بــازی کنیــم.«

دال گفت: »قبول.«

سه تایی بازی کردند، بازی کلمه‌سازی:

باد

ادب

بد

آداب

بـازی الف بـا ...
فـاطمه زیـانی
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بادا

داد

کمی هم آهنگ زدند: بادابادا، دابادا، بادابادا، دابادا.

کــم کــم خســته شــدند. دلشــان کلمــه‌ی جدیــد خواســت. میــم داشــت یــک لبــاس 

جدیــد می‌خریــد. الــف گفــت: »بیــا بــا هــم بــازی کنیــم.«

میم گفت: »قبول.«

میم لباس تازه‌اش را پوشید. چهارتایی بازی کردند، بازی کلمه سازی:

مباد

بدم

بام

بامداد

بادام

بم

ماما

مداد

مدام

آدم

دم

داماد

مدد

، ب نبود. کجا بود؟ در چند کلمه‌ی آخر

الف و میم و دال کمی آهنگ زدند: دام، دادام، دام دادام، دادادادادام دام.

ب با حرف سین آمد و گفت: »کلمات تازه می‌خواهید؟«

ف بـا ...
بـازی ال



11

ش
ـری

ه قـ
ور

ســ
ی 

هــا
ان‌

ست
دا

بعد پنج تایی بازی کردند، بازی کلمه‌سازی:

بسم

اسب

اسم

داس

اسد

بس

سام

آدامس

بسامد

حرف »ت« از بازی آن‌ها خوشش آمد و پرسید: »با من هم بازی می‌کنید؟« 

پنج تایی جواب دادند: »بله.« 

شش تایی بازی کردند، بازی کلمه‌سازی:

بست

مس

است

تاس

سمت

تب

امت

دست

مات

تمام
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ستم

ابتدا

تبسم

الف گفت: »بیایید بازی جدید.«

میم پرسید: »چه بازی؟«

الف جواب داد: »جمله‌سازی.«

دال گفت: »جانمی، من خیلی دوست دارم.«

بعد شش تایی شروع کردند:

آدامس با بادام است.

داس، دستم است.

تاس سمت ماست.

ت با اخم گفت: »این‌ها چه جور جمله‌هایی هستند؟«

ب گفت: »برای جمله‌سازی تعدادمان کافی نیست.« 

الف گفت: »برای این بازی، چند تا یار می‌خواهیم.«

الف رفت و با چند حرف دیگر برگشت. آن‌ها بازی کردند، بازی جمله‌سازی:

دوستی، الفت و مهربانی می‌آورد.

ما با هم بازی می‌کنیم.

وقتی با هم کار می‌کنیم، قوی‌تر هستیم.

آن‌هــا جمله‌هــای زیــادی ســاختند. الــف گفــت: »خســته شــدم. کاش یــک داســتان 

بســازیم.«

میم پرسید: »چه جوری؟«

الف جواب داد: »با یک بازی دسته جمعی در شهر الفبا.«

آن‌هــا همــه‌ی الفبــا را جمــع کردنــد تــا بــازی کننــد، بــازی داســتان ســازی. یکــی، دو تــا، 

ف بـا ...
بـازی ال
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بــازی  کردنــد. هــر چــی  کتــاب  را  زیــاد داســتان ســاختند. داســتان‌ها  تــا، خیلــی  ســه 

کردنــد خســته نمی‌شــدند. چــون دیگــر کلمه‌هــا، جمله‌هــا و داستان‌هایشــان تمــام 

نمی‌شــد.
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پارســا تنهــا تــوی کتابخانــه نشســته بــود و کتاب‌هایــی کــه روی میــز جلــوی خــودش 

پهــن کــرده بــود را ورق مــی‌زد. می‌خواســت بــرای تحقیــق علــوم اطلاعاتــی دربــاره‌ی زنبــور 

عســل پیــدا کنــد. ولــی هنــوز چیــز زیــادی پیــدا نکــرده بــود. محســن کــه قیافــه‌ی تــو 

هــم رفتــه و آشــفته‌اش را دیــد نشســت کنــارش و گفــت: »چــرا تنهایــی؟ هــم گروهیــات 

کجــان؟« محســن بــدون اینکــه ســرش را از روی کتاب‌هــا بلنــد کنــد گفــت: »نــدارم« 

محســن دلــش بــرای پارســا ســوخت. گفــت: »میخــوای مــن باهــات هم‌گروهــی بشــم. 

گــروه مــا خیلــی تعــدادش زیــاده. تــازه حشــره‌ای هــم کــه انتخــاب کــردن خیلی چندشــه.« 

شــکلکی در آورد و گفــت: »سوســک«

پارســا دوســت نداشــت بــا کســی هم‌گروهــی شــود. خانــم معلــم گفتــه بــود هــر گروهــی 

بهتریــن روزنامــه دیــواری را از حشــره‌ای کــه راجــع بهــش تحقیــق کــرده درســت کنــد 

برنــده اســت و یــک جایــزه‌ی خــوب دارد. پارســا دلــش می‌خواســت خــودش تنهایــی 

برنــده بشــود و جایــزه فقــط مــال خــودش باشــد. ولــی حــالا کــه یــک هفتــه بیشــتر بــرای 

درســت کــردن روزنامــه دیــواری نمانــده بــود و هنــوز هیــچ کاری نکــرده بــود زیــاد هــم 

از پیشــنهاد پارســا بــدش نیامــد. بــا لحــن ســردی گفــت: »باشــه. ولــی فقــط خودمــون 

دو تــا. مــن دوســت نــدارم زیــاد شــلوغ بشــه.« محســن گفــت: »حرفــی نیســت. ولــی 

روزنـامه دیــواری                 
فـاطمه قنبریـان

روزنـامه دیــواری
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کارامــون زیــاد میشــه‌ها.« پارســا جــواب داد: »عوضــش جایــزه فقــط مــال  اینجــوری 

خودمــون دو تــاس.«

بعــد از جمــع آوری مطالــب نوبــت بــه نوشــتن آن‌هــا تــوی مقــوا بــود. پارســا ماژیــک را داد 

دســت محســن و گفــت: »شــروع کــن« 

ــا تعجــب گفــت: »چــی رو شــروع کنــم؟« پارســا گفــت: »بنویــس دیگــه. مــن  محســن ب

اصــا دســت خطــم خــوب نیســت. اگــه خانــم نگفتــه بــود همــه‌ی کارا رو بایــد تــو مدرســه 

انجــام بدیــم، مــی‌دادم خواهــر بزرگــم بنویســه کــه خیلــی خطــش خوبــه« محســن گفــت: 

»اگــه خــط منــو دیــده بــودی اینــو نمی‌گفتــی. بــذاری تــو آفتــاب راه میــره.« پارســا گفــت: 

»شــوخی می‌کنــی. حــالا چــی کار کنیــم؟ اینجــوری کــه اول نمی‌شــیم.«

تمــام زنــگ بعــد پارســا تــو فکــر روزنامــه دیــواری بــود کــه چــه کارش کننــد. حتــی وقتــی 

خانــم معلــم اســمش را خوانــد کــه بــرود پــای تختــه حواســش نبــود و جــواب نــداد. بعــد 

از زنــگ بــا گــردن کــج رفــت ســراغ خانــم و گفــت: »کاش یــک نفــر دیگــه هــم تــو گروهمــون 

داشــتیم« خانــم معلــم بــدون اینکــه بــه رویــش بیــاورد قبــا چقــدر اصــرار کــرده بــود 

امــروز  »اتفاقــا  گفــت:  بدهــد  انجــام  را  کارش  تنهایــی  و  باشــد  نداشــته  گروهــی  تــا 

می‌خواســتم ســپهر کــه روز گروه‌بنــدی غایــب بــوده رو بگــذارم تــوی یکــی از گروه‌هــا. 

می‌تونــم بفرســتمش تــو گــروه شــما.«

پارســا خوشــحال شــد هــر چنــد تــه دلــش نگــران جایــزه‌ای کــه حــالا بایــد ســه قســمت 

می‌شــد هــم بــود. محســن هــم دســت‌هایش را کوبیــد بــه هــم و گفــت: »عالیــه. دســت 

خــط ســپهر خیلــی خوبــه«

کــه ســپهر گفــت بعضــی از گروه‌هــا بــرای کارشــان  تــازه خیالشــان راحــت شــده بــود 

ــد و حتمــا اول می‌شــوند. اینجــوری شــد کــه محمدطاهــا  عکــس هــم پرینــت گرفته‌ان

کــه بــا بچه‌هــای گروهشــان دعوایــش شــده بــود بــه گروه‌شــان اضافــه شــد و قــرار شــد 

ــرای اول شــدن آمــاده  ــز ب ــا همــه چی ــرد. تقریب عکس‌هــا را بدهــد بابایــش پرینــت بگی
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از  کــه  بــود. روزنامــه دیــواری قشــنگی شــده بــود. محمدطاهــا بــه جــز عکس‌هایــی 

ــا زنبــور کوچولــوی خمیــری هــم آورده  زنبــور عســل و کنــدو و ملکــه گرفتــه بــود چنــد ت

. پارســا فکــر کــرد اگــر خــودم تنهایــی می‌خواســتم  بــود کــه زده بودنــد بــه گوشــه‌ی کار

درســتش کنــم عمــرا بــه ایــن خوبــی نمی‌شــد. بــا ایــن حــال روزنامــه دیواری‌هــای خیلــی 

ــا اینکــه ایــن همــه بــرای جایــزه  قشــنگ‌تری هــم بــود و گــروه آن‌هــا اول نشــد. پارســا ب

نقشــه کشــیده بــود اصــا ناراحــت نشــد. بیشــتر از اینکــه بــه خاطــر جایــزه ناراحــت 

ــد  ــود و گــروه خوبــی کــه تشــکیل داده بودن باشــد از دوســتان خوبــی کــه پیــدا کــرده ب

خوشــحال بــود. محمدطاهــا زنبورهــای خمیــری را کنــد و بــه هــر کــدام از اعضــای گــروه 

یکــی داد. خانــم معلــم گفــت همــه زیــر روزنامــه دیواری‌شــان بایســتند تا ازشــان عکس 

!!! بگیــرد. بچه‌هــا زنبورهــا را گرفتنــد دستشــان و رو بــه دوربیــن گفتنــد: وییییییییــز

شتی یا حلزونی؟
ک‌پ

لا
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یکشنبه، ساعت 9 شب

مــن و آقاجــان تنهــا هســتیم. خوبــی‌اش ایــن اســت کــه آقاجــان همــه کاری بلــد اســت. 

تشــی درســت می‌کنــد کــه  تــش درســت کردنــش حــرف نــدارد. تــوی 5 دقیقــه چنــان آ آ

دهانــت بــاز می‌مانــد. حتــی آشــپز خوبــی هــم هســت. مــن عاشــق ماکارانی‌هایــش 

هســتم. حتــی بلــد اســت موهایــم را ببافــد. دو هفتــه‌ی دیگــر مدرســه‌ها بــاز می‌شــوند. 

بایــد برگــردم خانه‌مــان. امســال مــی‌روم کلاس پنجــم. مــن و مامــان باهــم آمــاده بودیــم 

کــه بــه آقاجــان کمــک کنیــم بــرای چیــدن گردوهــا. ولــی مــا حــالا تنهــا هســتیم.

دوشنبه ظهر

ــی مــن دوســت دارم  ــا وقتــی تنهــا هســتیم خبــری از چیــدن گردوهــا هــم نیســت. ول ت

از چشــمه  بایــد  بــود.  آب قطــع شــده  امــروز  کنیــم.  را شــروع  گردوهــا  زودتــر چیــدن 

آقاجــان  بــه خانــه  را شــکر  خــدا  روستاســت.  تقریبــا وســط  آب می‌آوردیــم. چشــمه 

ــه می‌خــورد مــی‌رود پاییــن. پله‌هایــش ســنگی و قدیمی‌ســت.  نزدیــک اســت. 7-8 پل

ــر و بعضــی کوتاه‌ترنــد. حتــی ســنگ‌هایش هــم صــاف  مســاوی نیســت. بعضــی بلندت

نیســت. انــگار کلــی ســنگ گِــرد جمــع کرده‌انــد، باهــم ریخته‌انــد لای ســیمان و ازش 

لاک‌پشتی یا حلزونی؟
سیده فائزه جعفری
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پلــه درســت کرده‌انــد. روی هــر پلــه کــه پــا می‌گــذارم بایــد حواســم را جمــع کنــم کــه پایــم 

روی قلنبه‌هــای بیــرون زده از پلــه سُــر نخــورد. پاییــن پله‌هــا، پنــج قــدم کــه برمــی‌دارم 

می‌رســم بــه دو شــیر آب. جلــوی شــیرها را جــوب آبــی کشــیده‌اند کــه بــه یــک لولــه قرمــز 

رنــگ می‌رســد. کنــار دهانــه لولــه ایســتادم، فقــط از شــانه‌هایم پایین‌تــر اســت. کنــار 

لولــه قرمــز پــر اســت از ســنجاقک. آقاجــان دبه‌هــای بــزرگ را پــر می‌کنــد و مــن دو دبــه‌ی 

کوچــک شــربت ســن‌ایچ را برمــی‌دارم.

الان دل مــن هــم مثــل دبه‌هــای بــزرگ آقاجــان پــر شــده از دلتنگــی بــرای مامــان. اگــر 

زندایــی بچــه‌اش زودتــر بــه دنیــا نمی‌آمــد، احتیــاج بــه کمکــم مامــان هــم نداشــت و الان 

پیــش هــم بودیــم.

سه شنبه ظهر

حســابی  بیایــد.  شــب  فــردا  اســت  قــرار  نســرین  خالــه  گفــت  آقاجــان  صبــح  امــروز 

حوصلــه‌ام ســر رفتــه بــود. بــا اصــرار مــن آقاجــان قبــول کــرد حداقــل یــک درخــت را باهــم 

بچینیــم.

بعــد از صبحانــه، آقاجــان بــالای درخــت رفــت. قبــل از بــالا رفتــن یــک چــوب را بــه درخــت 

ــا نزدیــک نــوک درخــت می‌رســید. شــاید نزدیــک  ــود. ت تکیــه داد. چــوب صــاف و بلنــد ب

ــی  ــالا کشــید. آقاجــان خیل ــالای درخــت کــه رســید چــوب را ب ــر می‌شــد. آقاجــان ب دو مت

قــوی اســت. مــن چــوب را حتــی نتوانســتم تــکان بدهــم. بــا چــوب بــه شــاخه‌های درخــت 

مــی‌زد و گردوهــا و برگ‌هــا پاییــن می‌ریختنــد. مــن تنــد و تنــد ســعی می‌کــردم گردوهــا را 

جمــع کنــم. آقاجــان بــا نفــس نفــس می‌گفــت: »دختــر صبــر کــن الان گردوهــا می‌خــورن 

بــه دســت و گردنــت. صبــر کــن کارم تمــوم شــه بــا هــم جمــع می‌کنیــم«

مــن ولــی می‌خواســتم کار را زودتــر تمــام کنــم. بــا چشــم گردوهــا را دنبــال می‌کــردم و 

ســریع برشــان می‌داشــتم. بعضی‌هایشــان لای برگ‌هــا قایــم می‌شــدند. اولیــن گــردو 

شتی یا حلزونی؟
ک‌پ

لا
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تــوی کتفــم خــورد. خیلــی درد داشــت. دردش از زدن انگشــت کوچکــم بــه گوشــه 

مبــل هــم بیشــتر بــود. ولــی بــه روی خــودم نیــاوردم. دومیــن گــردو تــوی ســرم خــورد. 

ایــن یکــی دردش بیشــتر هــم بــود. آقاجــان ایــن یکــی را دیــده بــود. مجبــورم کــرد چنــد 

دقیقــه‌ای بنشــینم. خــوب شــد گفــت بنشــینم وگرنــه گریــه‌ام می‌گرفــت. چنــد دقیقــه 

بعــد آقــا جــان گفــت: »ســارا جــان بابــا ایــن شــاخه رو تمــوم کــردم حــالا تــو ایــن ور رو 

جمــع کــن مــن مــی‌رم اون یکــی شــاخه.«

زمیــن پــر از گــردو شــده بــود. هــر چقــدر جمــع می‌کــردم تمــام نمی‌شــد. خــدا رو شــکر 

دیگــر گردویــی بــه مــن نخــورد. غیــر از یکــی کــه افتــاد روی ســنگ و بعــد بــه مــچ دســتم 

خــورد. دردش از قبلی‌هــا کمتــر بــود شــبیه وقتــی بــود کــه بی‌هــوا آرنجــم را می‌کوبیــدم 

! آقاجــان از درخــت پاییــن آمــد ولــی مــن هنــوز گردوهــای یــک طــرف را هــم تمــام  تــوی در

نکــرده بــودم. موهایــم بــه گردنــم چســبیده بــود. کمــرم را صــاف کــردم. کــش و قوســی 

بــه بدنــم دادم. بــا پشــت دســت، عــرق روی پیشــانی‌ام را پــاک کــردم.

-  این درخته هرسال چقدر گردو میده؟

-  خدا برکت بده. اون دو تا کیسه پر میشه جانم.

کیســه اول هنــوز نصــف هــم نشــده بــود. خســته شــده بــودم. دکمــه برگشــت هــم 

نداشــتیم. بایــد تــا غــروب تمامــش می‌کردیــم.

آقاجــان صــدای اذان مســجد را کــه شــنید دســت از گردوهــا کشــید. نمــاز را خواندیــم 

ــه  ــا برایشــان آب و علــف بگــذارد. طویل ــرود ســراغ گوســاله‌ها ت ــد ب و آقاجــان گفــت بای

گوســاله‌ها تــوی بــاغ بیــرون از روستاســت. هربــار رفتــن و برگشــتن آقاجــان دو ســاعتی 

طــول می‌کشــد.

نیــم ســاعتی هســت کــه آقاجــان رفتــه و مــن کــه خســته شــده‌ام دارم تــوی دفتــرم 

اســت. کــردن خیلــی ســخت  گــردو جمــع  تنهایــی  می‌نویســم. 
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ــود و مــن هــم  ــاد ب ســختی کار بعــد از رفتــن آقاجــان بیشــتر شــد. گردوهــا حســابی زی

خســته شــده بــودم. بــا خــودم می‌گفتــم کاش مثــل پارســال همــه بودنــد. خیلــی خــوش 

گذشــت. چقــدر بــا ســمانه خندیدیــم و گــردو خوردیــم. ظهــری حتــی دوســت نداشــتم 

یــک گــردو هــم بخــورم. بــه قــول مامــان انــگار همــان دوتایــی کــه خــورده بــودم ســر دلــم 

مانــده بــود. لاک‌پشــتی گردوهــا را جمــع می‌کــردم شــاید هــم حلزونــی. بــاد می‌آمــد. 

ــار مــی‌زد. برگ‌هــا را از روی گردوهــا کن

خالــی‌اش  گونــی  تــوی  می‌شــد  پــر  کــه  ســطل  می‌ریختــم.  ســطل  تــوی  را   گردوهــا 

می‌کــردم. گونــی نصفــه پــر شــده بــود. صــدای تِقــی آمــد. شــبیه شکســته شــدن چــوب 

زیــر پــای کســی بــود. از پشــت ســرم بــود. برگشــتم. بــاورم نمی‌شــد. دو ســه بــار محکــم 

پلــک زدم. بعــد چشــمهایم را تــا جایــی کــه می‌شــد گشــاد کــردم. و لبهایــم از دو طــرف 

کــش آمــد. ســریع بلنــد شــدم. ســمانه را بغــل کــردم. خالــه بــا ســه‌قلوها و عمــو معیــن 

ــر تمــام شــده بــود و امــروز راه افتــاده بودنــد. آمــده بودنــد. کار عمــو معیــن زودت

خالــه را ســفت بغــل کــردم. یــاد مامــان افتــادم. خیلــی دلــم برایــش تنــگ شــد. خالــه هــم 

ســفت بوســم کــرد. بعــد از خــوردن الویــه‌ای کــه خالــه از تهــران آورده بــود. همگــی زیــر 

درخــت گــردو جمــع شــدیم. قبــل از آمــدن آقاجــان هــر دو کیســه پــر شــد.

شتی یا حلزونی؟
ک‌پ

لا


